
  

  

  

  

  

  

  

  

  :طلب چپ اصلاح

  هاي سياسي ريچارد رورتي نگاهي به ديدگاه

  1*تقوي محمدعلي سيددكتر 

  

  چكيده 
كند كـه دو       ليبرال بورژوايي مطلوب خود را به صورت بازاري ترسيم مي          ةعرورتي جام 

 ديگـر   بـه معاملـه بـا يـك    ،انـد  ي خصوصي احاطه كردههاي انحصار طرف آن را باشگاه 
او ليبراليسم را پايان تاريخ     . ديگر نيستند  حاضر به پذيرش عقايد يك     اماپردازند    مي

 »تجربه كردن آداب و رسوم و نهادهاي جديد«كند و تمايل خود را براي         تلقي نمي 
جو و متمايل بـه   يهاي برابر رورتي در شمار ليبرال. دارد هاي نو ابراز مي و آفرينش 

يابي بـه عـدالت اقتـصادي     براي دستگام  به و به اصلاحات گام    ،گيرد  قرار مي چپ  
 ـ (گراي امروزين     فكران چپ  توجهي روشن   او از بي  . باور دارد  ه تعبيـر خـودش     يا ب

 و   رنـج و نـابرابري      چـون   هـم  ،به مـسائل ملمـوس جوامـع      ) »گرايان فوكويي   چپ«
كند، و در حالي كه نظـرات فلـسفي            ابراز ناخرسندي مي   ،گسترش اختلاف طبقاتي  

. خوانـد   شـان را ابلهانـه مـي        هـاي سياسـي     كند، ديـدگاه     مي آنان را درست توصيف   
دوستي وجه ديگري از نگرش سياسي رورتي است كه مستقل از ساير وجـوه                ميهن
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 وشــهر ليبــرال  دوســتي را بــه تحقــق بــه آرمــان  او مــيهن.بــراي وي اهميــت دارد
 .سازد جوي خود مشروط نمي برابري

   .آفريني، برابري دوستي، خويشتن ليبراليسم، ميهنمدرنيسم،   ريچارد رورتي، پست:كليدواژگان

   مقدمه
 ةبيشتر آثار او در زمين   . آيد  ريچارد رورتي در نگاه نخست فيلسوفي سياسي به شمار نمي         

شناسي غـرب، بـه       تر در نقد تفكر فلسفي و معرفت        شناسي، و به سخن دقيق      فلسفه و معرفت  
اش بـه فلـسفه نيـز بيـشتر بـوده             تي از علاقه   او به ادبيات ح    ةعلاق. ستا    تحرير درآمده  ةرشت

اي كه او را واداشت تا كرسي معتبر فلسفه در دانشگاه پرينـستون را رهـا كنـد و                      علاقه ؛است
تـوان ترديـد      با اين حال، نمـي    . به گروه آموزشي ادبيات تطبيقي در دانشگاه استنفورد بپيوندد        

او خـود  . اسـت    اجتماعي بـوده ت مسائل سياسي و    نخس ةهاي رورتي در وهل     كرد كه دغدغه  
پيونـد زدن واقعيـت و عـدالت    « ،اش از دوران نوجواني    فلسفي ةكند كه اولين دغدغ     اشاره مي 

بـود،   عـدالت و واقعيـت   ة دغدغ ـي تا پايان عمر دل مشغول   و . بوده است  »در نگرشي واحد  
  )�(. در نگرشي واحد نبودها  آنزدنديگر طالب پيوند هر چند 

گــرا، امــا  اي چــپ الت شــايد بــه پــرورش رورتــي در خــانوادهايــن علاقــه بــه عــد
والـدينش در   . هاي تروتـسكي، مربـوط شـود         تحت تاثير انديشه   آن هم ضداستالينيست،  

 وي ة رورتــي، در خــانواد ةگفتــ بــه. مــسائل اجتمــاعي و كــارگري فعــال بودنــدة حــوز
اي   گونه  م ديوئي به  داري از بازتوزيع اقتصادي و پراگماتيس      مريكايي، جانب ادوستي    ميهن«

 محيط پرورش و آشنايي رورتي جوان با     )�(.»گرفتند  راحت و طبيعي در كنار هم قرار مي       
هـاي وي     گيـري انديـشه     گرا تاثيري پايدار بر شكل      فكران چپ  هاي فعالان و روشن     حلقه

پرست، كـه منتقـد       گرايان ميهن  هاي اجتماعي خود را با چپ       رورتي فعاليت . برجاي نهاد 
تـدريج بـه ليبراليـسم تمايـل      همريكا بودند، آغاز كرد، اما ب     اداري افراطي حاكم بر       يهسرما
او . گيـرد  هاي ليبـرال قـرار مـي       چپ طيف انديشه   ةهاي سياسي او در ناحي      ديدگاه. يافت

جنـگ بـا     و ،كنـد   لب اما شديداً ضدكمونيست توصيف مـي      ط  گرايي اصلاح   خود را چپ  
  )�(.ددان با هيتلر مشروع مي جنگ ةاستالين را به همان انداز

 رسـمي آمـوزش فلـسفه     انديشه، رورتي هر چه از روال مرسوم و نهادهاي      ةدر حوز 
هـاي نظـري در بـاب اخـلاق و سياسـت             گرفت، به بحث     مي ها بيشتر فاصله    در دانشگاه 

در اين زمينه، رورتي بيش از هر چيز هم خـود را مـصروف دفـاع از            . پرداخت  بيشتر مي 
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چالشي كـه   . اي غيرمتعارف، كرده است     و سياسي ليبراليسم، البته به شيوه     نگرش اخلاقي   
. شـود  نمـي  انديشه محـدود    ةمدرنيسم فرهنگ غربي را با آن مواجه ساخته به حوز           پست

هاي فكري و فلسفي غرب در اركان ديدگاه اخلاقـي غربيـان نيـز تزلـزل                  ترديد در بنيان  
گرش اخلاقي و سياسـي حـاكم بـر غـرب            و رورتي در حالي به دفاع از ن        ،افكنده است 

  . كند  معرفت و فلسفه همراهي ميةمدرنيسم در حوز پردازد كه با چالش پست مي
ــي  ــسم برنم ــسفي از ليبرالي ــاع فل ــه دف ــي ب ــرش   رورت ــتاي نگ ــه در راس ــزد، بلك خي

از نظـر او،    . شـمرد   خود، ليبراليسم را به دلايل پراگماتيستي مطلوب مـي         ةگرايان  ضدبنيان
 ةم باور اخلاقي و سياسي مشترك و پذيرفته شده در غرب است و نيازمند دفاعي              ليبراليس

در كنار پذيرش ليبراليـسم  . كند، نيست زيستي را تسهيل مي    ديگري غير از بيان آن كه هم      
 عمومي و خصوصي، يـك وجـه ديگـر در           ة كليدي تفكيك ميان دو حوز     ةويژه نكت  هو ب 

اي است    طلبانه  گرايي اصلاح   رد كه همان چپ   توان مشاهده ك    تمايلات سياسي رورتي مي   
توان مانيفست سياسي رورتي      ميرا   )�(تحقق كشور خويش  كتاب  .  كرديم كه به آن اشاره   

كوشد تا در برابر آن چه چپ فرهنگي يا چپ انتقادي             او در اين كتاب مي    . شمار آورد   به
گـرا    رقي و عمـل   گراي مت   خواند، جريان چپ    به جلوداري كساني چون فوكو و ليوتار مي       

 ـ       گرايان انتقادي نارسايي    چپ. را احيا كند   درسـتي تـشخيص     ههاي اجتماعي موجـود را ب
 امكان پيشرفت را زير سـوال  ي كنوني ندارند و حتي گاهةدهند، اما بديلي براي جامع     مي
 سياسي رورتي كه او را از بسياري از متفكران چپ و            ة ديگر از انديش   ةيك جنب . برند  مي

  .است» دوستي ميهن« پافشاري او بر ،سازد مايز ميليبرال مت
و بـه طـور كلـي       (در اين مقاله، ابتدا نگاهي گذرا خواهيم داشت به نقـش سياسـت              

سپس تصويري كـه از ليبراليـسم ارائـه      ، و ي رورتي شناخت  هاي معرفت   در ديدگاه ) جامعه
در پايـان   . دهيم  مورد بحث قرار مي     را  وي ةجويان  گرايانه و برابري    كند و نظرات چپ     مي

  . ردازيمپ ميدوستي  ميهنتلقي وي از نيز به 

  سياست و معرفت
 چنـين   .بينند  مدرن معرفت را سخت درآميخته با سياست و قدرت مي           مندان پست  انديش

رورتـي ايـن    . كنـد   تر از هر كـس ديگـري مطـرح مـي            تر و عميق    نگرشي را فوكو جدي   
 امـا  ،ذيردپ كند نمي ر همه جا مشاهده مي سنگين قدرت را د ةبرداشت فوكويي را كه ساي    

پنـدارد    اي اجتمـاعي مـي      سـره سـازه    مدرنيستي كـه معرفـت را يـك         با اين روايت پست   
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  . نشاند را مي» بستگي هم« او به جاي مفهوم فوكويي قدرت، مفهوم )�(.داستان است هم
ايي كـه    معرفتي بازنم  ةويژه با نفي نظري    هشناسي غرب و ب     رورتي با نقد سنّت معرفت    

هـاي اخلاقـي     معتقد است كه هدف كاوش    )�(مارد،ش   واقعيات مي  ةدهند  انديشه را بازتاب  
 اخلاقـي يـا   ةنيست، بلكه هدف بيـان يـك قـضي        » حقيقت عيني «وجوي    و علمي جست  

بـه جـاي    » توجيـه «بـدين ترتيـب،     . قابل توجيـه باشـد    » ما «ةعلمي است كه براي جامع    
جنـسانمان    مان را بـراي خـود و هـم          ايد و تمايلات  ما موظفيم تا عق   . نشيند  مي» حقيقت«

بـدين  . اسـت » مـا  «ة اعتقادات جامع ـ  ةپذيرش يك گزاره، مجموع   معيار  )	(.توجيه نماييم 
محـوري معرفـت را    قـوم . گيرد  به خود مي1»محورانه قوم«ترتيب، معرفت خصلتي اساساً     

عنــي رفتــار  رفتــار عاقلانــه ي،بنــابراين )
(.زنــد  عــضويت در يــك جامعــه گــره مــيهبــ
مـا بايـد معرفـت را يـك نـوع          . سويي با ساير اعضاي يك جامعه      جويانه يا هم    سازگاري

 و از همين رو، رورتي اين نگرش در باب شناخت را        ، اجتماعي بدانيم  ةوگو يا روي    گفت
   )�(.نهد  نام مي2»رفتارگرايي معرفتي«گاهي 

 قـدرت را نادرسـت   لازم به ذكر است كه رورتي نه فقط تقليـل معرفـت بـه روابـط              
بايـد بكوشـيم تـا      . اندد  دارد، بلكه كاوش عقلاني را داراي يك وجه اخلاقي نيز مي          پن  مي

به نظر رورتي، اين نكتـه  . عقايدمان براي تعداد هر چه بيشتري از مردم قابل توجيه باشد       
نيـز مثـل هـر كـس ديگـري          هـا    ليبـرال اگرچـه   . ها مـصداق دارد    ويژه در مورد ليبرال    هب

 بـا خود  الاذهاني   بستگي و توافق بين    مه ةدامندانند تا     خود را موظف مي   ورند، اما   مح  قوم
 آن اسـت كـه   ،كـشد  محوري را بيـرون مـي   آن چه زهر قوم«. ديگران را گسترش بخشند   

است كه خود را مشتاق گسترش خويش و ايجـاد يـك       ) ها ما ليبرال (يي  »ما«محوري    قوم
محـوري ليبـرالِ رورتـي      بـدين ترتيـب، قـوم   )��(».نددا تر مي  تر و متنوع   قوم هرچه بزرگ  

  )��(.محور باشند خواند كه هرچه كمتر قوم  را بدين فراميها ليبرال
 خـصوصي و چـه      ة علوم انساني را اخلاق، چه در حـوز        ةرورتي هدف فلسفه و هم    

 علوم انـساني غيرسياسـي      ةداند و به همين سبب معتقد است كه نبايد انديش           عمومي، مي 
ي   كليــساي غيرسياســي را نمــيةچنــان كــه انديــش ي بگيــريم، هــمرا جــدتــوانيم جــد
 سياست را به معنـاي وسـيع آن         ة رورتي واژ   كه گر آن است   اين نقل قول بيان   )��(.بگيريم

  . برد  عمومي است، به كار مية هنجارهاي حوزةكه در بردارند
                                                      

1. ethnocentric 
2. epistemological behaviorism 
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  رويهليبراليسمِ معطوف به 
 اسـت   1»رويـه ليبراليسم معطوف به    «ي هواخواه يك نوع     سياسي، رورت ة   انديش ةدر حوز 

آل وي در     ايـده . فـشارد    خصوصي و عمومي پاي مـي      ةكه بر تفكيك قاطع ميان دو حوز      
اي   گونـه   كوشد تا خود را به      يك فرد ليبرال مي   .  است 2»آفريني  خويشتن« خصوصي   ةحوز

عيارهـاي از پـيش تعيـين       همتا بودن بيش از تطابق بـا م         براي او نو و بي    . يگانه بازآفريند 
 ةدر حـوز  )��(.او از ايـن كـه تكـرار ديگـران باشـد گريـزان اسـت               ، و   شده اهميت دارد  

از همـين رو،    . بخش اسـت    وجوي قهرمانان و پيامبران الهام      خصوصي، رورتي در جست   
 و  3»مـرگ سـوژه   «كـه از    )��( اسـت  يمدرن   پست ةاو منتقد گرايش ضدرمانتيك در انديش     

  )��(.گويد هاي رمانتيك سخن مي د خودمختار و نفي ارزشپايان فردگرايي و فر
 عمـومي اجتنـاب از سـتم بـر ديگـران و تحقيـر ايـشان                 ةها در عرص ـ     ليبرال ةدغدغ

توانـد مـانع    دهي اجتماعي كـه مـي      سازمان ةترين شيو   از ديدگاه رورتي، مناسب   )��(.است
گونـه    م سياسي هـيچ   زيرا اين نوع نظا   . است» رويهعدالت معطوف به     «،تحقير افراد شود  

فـرض خـود نگرفتـه و         فلسفي در باب طبيعت انسان و معنـاي زنـدگي را پـيش              نگرش
نوع ارزش يـا نگـرش اخلاقـي در بـاب معنـاي        كند و در صدد تحميل هيچ       تقديس نمي 

 ةبلكـه صـرفاً رونـدها و قواعـدي را بـراي نحـو      . كمال و سعادت بشري بر افراد نيست     
 و چگونگي اعمال قـدرت سياسـي   ها  آنحل منازعه ميان  عمومي،   ة عرص تعامل افراد در  

  . كند تعيين مي
 مدرن اروپـايي اسـت كـه توانـسته          ةهاي انديش   به اعتقاد رورتي، اين يكي از ويژگي      

كاري اجتمـاعي     هم ةگي خوب را از مسئل    داست، برخلاف سلف يوناني خود، مفهوم زن      
 آسان است كه معناي زنـدگي       لذا اينك پذيرش اين نكته    . براي اهداف جمعي جدا سازد    

مـا همـه    . يك فرد ممكن است ربط اندكي به معناي زندگي فـردي ديگـر داشـته باشـد                
هاي دمكراتيكي هستيم كه منابع لذت خصوصي همسايگانمان را به            شهروندان جمهوري 
  )	�(.دانيم خودمان مربوط نمي

 ـ« ليبرال و متكثرِّ مورد نظر خود را گاهي به صورت           ةرورتي جامع   4»هـا  ازار كـويتي ب

                                                      
1. procedural liberalism 
2. self-creation 
3. death of the subject 
4. Kuwaiti bazaar 

         .وام گرفته است» كليفورد گيرتز«ها را از   اصطلاح بازار كويتيرورتي
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توانيم خواسـتار بنـاي جهـاني شـويم كـه الگـوي آن          ما مي «: گويد  او مي . كند  تصوير مي 
در )
�(».انـد   هاي خصوصيِ انحصاري احاطه كرده      بازاري است كه دو طرف آن را باشگاه       

كنند كه حاضرند بميرند ولي عقايـد آنـان           اين بازار، بسياري از افراد با كساني معامله مي        
 بوژروا دمكراتيك ممكـن اسـت وجـود    1در چنين بازاري، يك اجتماع مدني   . ذيرندرا نپ 

هاي منحـصر بـه      انسان. بسته وجود نخواهد داشت     بسيار هم  2ةداشته باشد، اما يك جامع    
. كننـد   كـاري مـي    ديگر هـم    با يك  رويه معطوف به     محور در چارچوب عدالت     فرد و قوم  

عدالت ممكـن اسـت كـولاژي بـا يـك بافـت             تلفيق عشق و    «  كه گيرد  رورتي نتيجه مي  
 عمومي به ةگرايي در حوز  ظريف را پديد آورد كه در آن خودشيفتگي خصوصي و عمل          

دهـد تـا نظـرات     اساساً دليل برتري ليبراليسم آن است كـه اجـازه مـي    )��(».اند  هم آميخته 
  .سازد  سياسي را نيز ممكن ميعةرقيب در كنار هم زندگي كنند، در حالي كه تداوم جام

پـذيرد امـا از     را مـي ها  خصوصي تفاوتة در حوز، رورتي معطوف به رويهليبراليسم  
هاي مذهبي، قـوميتي،    ها تفاوت   ليبرال.  عمومي ابا دارد   ة در حوز  ها   آن رسميت شناختن  به

 ةكاري در حـوز     هم لحاظكاهش رنج، يا از     لحاظ  جنسيتي، نژادي و اقتصادي افراد را از        
 ليبـرالِ رورتـي،     ةلـذا در جامع ـ   )��(.كنند   متقابل، فاقد اهميت تلقي مي     عمومي براي سود  

، )يا كـشور  ( سياسي   ةتر از جامع   بستگي سياسي در سطحي نازل     هيچ نوع هم  جايي براي   
در ايـن جامعـه،    . نيـست فرهنگـي، قـوميتي و زبـاني         بـستگي فرهنگـي، درون     مانند هـم  

                       .شوند ده و ناديده گرفته ميتلقي ش مزبور فاقد اهميت سياسي هاي بستگي هم

  طلبانه گرايي اصلاح عمل
نگرش ة   يعني همان چيزي كه مشخص     ؛گرايي است   سياسي رورتي عمل  ة  انديشة  مشخص

اي آشـكارا     گرايي رورتـي صـبغه      عمل. آيد  شناختي وي نيز به شمار مي       فلسفي و معرفت  
گـرا پـرورش    اي چـپ   او در خـانواده ،ديمتر ملاحظه كـر  كه پيش   چنان. گرايانه دارد   چپ

ضـرورت انـسان    «هـاي اجتمـاعي را        عدالتي   و از همان اوان نوجواني، مبارزه با بي        فتاي
خواهد تا به     مريكايي مي افكران   رورتي در آثار خود مكرراً از روشن      . كرد  تلقي مي » بودن

ط بهتر معيشت، كار    يشرا را در مبارزه براي      رگران و طبقات پايين برخاسته وآنها     ياري كا 
رندي، لطافت طبع و حتي شرافت انساني منوط به آن اسـت كـه              . و بهداشت ياري كنند   

                                                      
1. civil society 
2. community 
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هـا    به اعتقاد او، ماركسيـست    )��(.فقر آزاد باشد  ة  يك لقمه نان و از چنبر     ة  انسان از دغدغ  
ة  كـه مناسـبات فقيـر و غنـي مـسئل      است و آن اين   ،اند  كم در يك مورد حق داشته      دست

  . سياست استمحوري 
تـصويري كـه وي از عـدالت        . اي فاقد طبقه و كاسـت اسـت         رورتي خواهان جامعه  

طلـب    گرايـان قـديمي و اصـلاح        اي است كه بـه چـپ        كند همان تصوير ساده     ترسيم مي 
ط كـاري مناسـب،   يمـزد و شـرا     دسـت : دهـد   نـسبت مـي   ) مانند ويتمن و ديوئي   (مريكا  ا

از همـين   )��(.داري، و نفي تعصب نـژادي       يهبازتوزيع ثروت توليد شده توسط نظام سرما      
و فـداكاري و    اي قائـل اسـت        هاي كـارگري اهميـت ويـژه        روست كه وي براي اتحاديه    

قطارانـشان بـه     يابي هم   در يكي دو قرن گذشته براي دست       ها   آن ازخودگذشتگي اعضاي 
 را از   هـا   او شأن معنـوي ايـن اتحاديـه       . نهد  ط كاري و زندگي بهتر را ارج بسيار مي        يشرا

  )��(.داند ها هم برتر مي كليساها و دانشگاه
چـپ  «يـا  » چـپ فرهنگـي  « را هـا   آنگرايـان كـه     هـايي از چـپ      بر گروه نقد رورتي   

 ـ ، از عمـل   هـا    آن اً بـه دوري    عمـدت  ،نامـد   مي» دانشگاهي  ،طلبانـه   ويـژه عمـل اصـلاح      هب
مد و بـسيار   برآ1968جويي  هاي دانش گرايي از درون جنبش اين نوع از چپ   . گردد  برمي

بـراي  . تحت تاثير مكتب فرانكفورت و افرادي چون ماركوزه، لاكان، فوكو و دريدا است 
فردريـك  ة  نوشـت داري متـأخر  مدرنيسم يـا منطـق سـرمايه        پستكتاب  ة   وي در بار   ،مثال

اين كتاب بسيار عالي است، اما در چنان سطح بالايي از تجريد اسـت              : گويد  جيمسن مي 
بعد از خواندن اين كتاب شما در مـورد         . انگيزد  خصي را برنمي  كه هيچ عمل سياسي مش    

رورتـي  )��(.توانيد ابراز نظر كنيد، مگـر در ايـن بـاره كـه چـه بايـد كـرد            مسائل مي ة  هم
نامـه،   خواهان سطحي از تجريد است كه بحث در مورد خصوصيات يك قانون، معاهـده        

)��(.كانديداي انتخابات يا استراتژي سياسي را ميسر كند
   

اصـلي خـود را رفـع تبعـيض از          ة  گرايان ياد شده كه دغدغ     رورتي معتقد است چپ   
انـد،    مريكا مورد تحقير و آزار واقع شـده       اة  دانند كه در گذشت     ديدگاني مي  ها و ستم    اقليت

مريكـاي امـروز شـاهد      ا. انـد   گيري كسب كرده   هاي چشم   مهم موفقيت ة  البته در اين زمين   
تر يعني اقتصاد تـوجهي   اصلية گرايان به مسئل  اما اين چپ   .تحقيرو تبعيض كمتري است   

ندارند و به جاي آن كه به تمهيدات اقتصادي عيني براي اصـلاح امـور بپردازنـد، آمـاج                 
اي  هند و هر روز نام تـازه د موجود قرار مي » طرز تفكر «و  » وضع ذهني «حملات خود را    

 هـا    آن .كننـد   بـراي آن ابـداع مـي      » اتيـك عقلانيت تكنوكر «يا  » داري متأخر   سرمايه«مانند  
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طلبــي را نــاممكن يــا ناكــافي  داننــد و اصــلاح مــشكلات مــية همــة را ريــش» سيــستم«
ا بـر همـه جـا     ر» قـدرت «سنگين مفهـوم فوكـويي      ة  گرايان ساي    اين چپ  )��(.مارندش  مي

 بايد به واقعيت روي آورند و نظراتي دقيق و اصلاحاتي مشخص            ها   آن .بينند  مستولي مي 
 واقعـي هـاي غيرضـروري مردمـي     ها پيشنهاد كنند كه از رنـج       ر مورد عمل حكومت   را د 

 كـه تفكـر حـاكم بـر       و داد سخن سر دادن از ايـن       » عقلانيت تكنولوژيك «تقبيح  . بكاهد
 كمكي به كاهش فقر در روستاهاي هنـد  ،است   همه چيز انجاميده» شدنكالايي«غرب به 

 2010كنــد كــه در ســال  بينــي مــي يش بــه همــين ســبب، رورتــي پــ)	�(.نخواهــد كــرد
هايي چون زبان و ادبيات انگليسي نخواهند خواست كه در            التحصيلان دكتراي رشته    فارغ

گرايـان ماننـد    شان يك بار ديگـر اصـطلاحات خـاص ايـن دسـته از چـپ                 طول زندگي 

�(.را بشنوند» گفتمان هژمونيك«يا » هاي دوگانه تقابل«(  

 در اوايل قـرن بيـستم       ها   آن فكران مريكا و هم  اامروز  گرايان    رورتي تفاوت ميان چپ   
گـراي    فكـران چـپ    تـوجهي روشـن     و از بـي   )��(داند  را تفاوت ميان ناظران و عاملان مي      

. كنـد   چون گسترش اختلاف طبقـاتي ابـراز ناخرسـندي مـي           اي  امروزين به مسائل عيني   
مريكـا  اكم بـر    گرايان متأخر تحقق عدالت اجتماعي را در چارچوب نظام كنوني حا            چپ

نيـز  » اي  چـپ نيچـه   « را   هـا    آن  كه رورتي گـاهي    گرايان  اين چپ )��(.شمارند  ناممكن مي 
آنان كشور را تا مغـز اسـتخوان   . ندا خواند، بيش از حد فلسفي و گرفتار در خود شده          مي

دانند و برآننـد كـه نظـام موجـود بايـد از بـن                 فاسد و آكنده از نژادپرستي و تبعيض مي       
  )��(.تخريب شود

.  اسـت  راديكاليـسم  چپ فرهنگي  راديكاليسم روي ديگر     ،شود  چنان كه ملاحظه مي   
هـاي   رورتي نسبت به راديكاليسم و ايـن تـصور كـه بتـوان بـا تغييراتـي فراگيـر ريـشه                   

البتـه وي بـه     . عدالتي و استثمار را يك بار براي هميشه خـشكانيد نيـز بـدبين اسـت                 بي
نيـز  ادين و ژرف اما پنهان اين معضلات را دارنـد  نظرياتي كه ادعاي برملا كردن علل بني    

 از آن را يـك  لنينيـستي ويـژه برداشـت     لذا وي پيدايي ماركسيسم و به   خوش بين نيست  
ي نـه فقـط بـراي آن دسـته از كـشورها كـه حاكميـت ايـن          ا   فاجعه ؛كند  فاجعه تلقي مي  

در كـردن     يدان به ايدئولوژي را تجربه كردند، بلكه حتي براي ساير كشورها، به دليل از م            
كـردن   يـزي متمركـز و ملـي      ر  برنامـه ة  خـورد  شكستة  تجرب)��(.طلب  گرايان اصلاح   چپ
هاي اقتصادي در اروپاي شرقي براي رورتي بدين معني اسـت كـه از سوسياليـسم                  بنگاه

تغيير كامل نظام موجود و دسـتيابي بـه         ة   كه انديش  كند  او اظهار مي  )��(.بايد دست شست  
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تفاوت در مورد زندگي نبايد جاي اصلاح گام به گام نظـام كنـوني را        طرز فكري كاملاً م   
مريكايي بايد يك بار ديگر بـه اصـلاحات در          اگرايان    ورزد كه چپ    وي تاكيد مي  . بگيرد

از . داري بينديـشند    و به دولت رفاهي مبتني بر سرمايه      )��(درون اقتصاد بازار روي آورند،    
دانـد، اگرچـه در       مـي )��(»بـورژوا ليبـرال   «فكـر    همين روست كه او خود را يك روشـن        

  .شهر ليبرالي وي، فاصله ميان دارا و ندار چندان وسيع نيست آرمان
اي دو نوع عمل اجتماعي    طلبانه، رورتي در مقاله     گرايي اصلاح   در راستاي همين عمل   

هـا اقـداماتي محـدود ماننـد     »فعاليـت «. 2»فعاليـت « و  1»جنبش«: كند  را از هم تفكيك مي    
فاسـد هـستند و     هاي كارگري يا سـاقط كـردن يـك دولـت              راي تشكيل اتحاديه  تلاش ب 

هـا  »جنـبش « قابل تميز است، در حالي كه شكست يا موفقيـت    ها   آن شكست يا موفقيت  
هـا    يابي يا ناكامي را بـدان      تر از آنند كه بتوان كام       تر و كلي     عظيم ها   آن .شود  مشخص نمي 

 محـصول   ،آيند   كه ماركسيسم يا مسيحيت دو نمونه از آن به شمار مي            جنبش. نسبت داد 
سـازد تـا خـود و         مشاركت در يك جنـبش فـرد را قـادر مـي           . ستا»نهايت  عشق به بي  «

ــزرگ   ــلّ ب ــك ك ــي از ي ــود را جزئ ــدامات خ ــدا    اق ــا پي ــب آن معن ــد و در قال ــر ببين ت
آورند كه تغيير كامل همـه چيـز را ممكـن     عي از سياست را پديد مي  ها نو   جنبش)��(.كند
بيننـد   چيز را بر يك مدار مي ه همها  آن.ن ترتيب زيبايي مطلق رخ نمايدشمارد تا بدي  مي

هـاي    در مقابـل، فعاليـت    . خواننـد   ها را به پيراستن دل براي يـك هـدف فرامـي             و انسان 
در .  وجـود نداشـته باشـد   هـا   آنهـم ميـان  تنوع باشـند و تعارضـي    توانند م   اجتماعي مي 

صــورت شكــست يــك فعاليــت، فعاليــت ديگــري بــراي آغــاز كــردن وجــود خواهــد 
هاي عظـيم     از اين رو، رورتي خود فعاليت اجتماعي را بر مشاركت در جنبش           )	�(.داشت

  . دهد ترجيح مي

  دوستي ميهن
در ميـان  . ده كـرد  مشاهدوستي    ميهن مفهوم   توان در   سياسي رورتي مي  ة  وجه ديگر انديش  
 ـ    فكران، او در شمار معدود افرادي است كه ميهن         فلاسفه و روشن   صـراحت   هدوستي را ب

. داده است  مورد تاكيد قرار     خود اي مستقل از نگرش سياسي      ابراز داشته و به عنوان جنبه     
بينـد و آن را بـا تمـامي           مريكا متجلّي مي  اشهر ليبرالي خود را در كشورش          آرمان رورتي

                                                      
1. movement 
2. campaign 
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مريكاييـان را   ارورتـي   )
�(.داند كه تاكنون صورت گرفته است       ش بهترين كشفي مي   معايب
  : مدعي است چنينداند و  و پراگماتيست مي1»رند«هاي  مصداق ليبرال

عنـوان كـشوري كـه       مريكا اساساً بر مبناي مفهوم اخلاقي آزادي بنا شـده و بـه            ا 
ر اين كشور بهتـرين     د. آزادترين اجتماع را در خود جاي داده، شكل گرفته است         

ا خود را   ه  مريكاييا. توان مشاهده كرد و افق هماره باز است         نوع دمكراسي را مي   
تـوان    ن نوعي نگرش رمانتيـك را مـي       ان آ شمرند و در ميان     از اروپاييان متمايز مي   

مـا  . ايم ها، ما همه چيز را از اول شروع كرده          مشاهده كرد؛ زيرا بر خلاف اروپايي     
  )��(.اي كه بايد باشند بيĤفرينيم گونهها را به  توانيم انسان  ميفاقد سنت بوده و

اي كـه رورتـي بـراي مفهـوم           مريكا و نيز اهميت فلسفي و اخلاقي      ااين نوع تلقي از     
. بخـشد  گاهي ويژه مي  دوستي را در نگرش سياسي او جاي        قائل است، ميهن  » بستگي هم«

ميهنان به فداكاري بـراي       ن تمايل هم  كه مبي » اصل برادري «از همين روست كه وي براي       
شود و حتي گاهي آن را بر اصل برابري هم مـرجح              ديگر است، ارزشي والا قائل مي      يك
 ـ  رورتـي بهتـر مـي     ة  رايانگ  اصل برادري را در پرتو ديدگاه ضدبنيان      . ماردش  مي وان درك  ت

ن  احـساسي كـه در مـورد آ   ؛گـر يـك احـساس اسـت       كرد، چرا كه اين اصل اساساً بيان      
تـوان درك    و آن را از طريق كتاب مقدس و ادبيات بهتر مـي ،پردازي كرد  وان نظريه ت  نمي

خوانـد   دوستي فرامـي  مريكايي را به ميهنافكران  رورتي روشن )��(.كرد تا از طريق فلسفه    
شوونيـسم و بـه     ة  دوسـتي را نـشان      راي متأخر كه ميهن   گ  فكران چپ  و آن دسته از روشن    

مريكـايي و جنـگ     افريقاييان، كشتار بوميان    اانند به بردگي كشيدن     ييد جناياتي م  أتة  منزل
  )��(.كند  ريشخند مي،دانند ويتنام مي

مريكـا را فاقـد   ااما اين همه بدين معنا نيست كه رورتي وضعيت اجتماعي و سياسي   
هـاي حيـات اجتمـاعي در         شدت منتقـد بـسياري از جنبـه        هعكس، او ب    به. داند  نقص مي 

اي است كه به فقر و نابرابري شديد اقتـصادي          گسيخته  داري لجام   ژه سرمايه وي همريكا و ب  ا
اين يك تراژدي بزرگ است كه كـشور مـن از بيـشترين             «: گويد  او مي . منجر شده است  

 اي ميزان قدرت و ثروت برخوردار است، اما از آن براي كاهش درد و رنج بشريت بهـره       
دسـتي بـا     ن، تبعـيض عليـه سـياهان و هـم         رورتي فشار كشورش بر كارگرا    )��(».برد  نمي

 و  ،كند  هاي سوسيال دمكراتيك را انكار نمي       راستي براي سركوب جنبش    هاي دست   رژيم

                                                      
1. ironist  
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عنوان اجتماعي آزاد وجود داشته اسـت،         مريكا به امعتقد است كه تصوير رمانتيكي كه از        
 رورتـي يكـي از منتقـدان    )��(.از دوران جنگ ويتنام به ايـن سـو مخـدوش شـده اسـت              

  )��(.جورج دبليو بوش در خاورميانه بوده استة طلبان هاي جنگ سرسخت سياست
: ، مظهـر آن باشـد    1دارد كه آبراهام لينكلن، و نه جان ويـن          مريكايي را دوست مي   ااو  

هايي از نوع جنگ خليج فـارس را   ناپذيري كه جنگ  مريكاي شكست امريكاي آرام و نه     ا
نش را هرجـا و هرگـاه كـه بخواهـد بـه كـار               آفـري   كنـد و نيـروي مـرگ        ريزي مي   برنامه

شهر   ش در جهت تحقق آرمان    ا  رغم پيشگامي   مريكا را علي  ا  وي از همين رو،  )��(.گيرد  مي
مثـل  (اند كه بتواند نقشي برتر      د  ر از آن مي   ت  ر و عصبي  ت  جوي، اكنون ناتوان   جهاني برابري 

ون بلندپروازي و متوسط    لب، بد ط  مريكايي انزوا ااو  )��(.را در جهان ايفا كند    ) نقش پليس 
داري از نظـم جهـان و    خداونـد بـراي مأموريـت پـاس       ة  پسندد كه خود را برگزيد      را مي 

   )	�(.اندد بخشي به جهانيان نمي آگاهي
توانند به اصـلاح كـشور خـويش همـت           مريكاييان زماني مي  ارورتي بر آن است كه      

 از داشـتن آن بـه وجـد         گمارند كه بتوانند به خـود ببالنـد و هـويتي داشـته باشـند كـه                
ها نبايـد بـه كـشورشان بـه همـان             مريكاييا معتقد است كه     ، وي به همين سبب  )
�(.آيند

تـر اشـاره      چنان كـه پـيش     هم)��(.نگرد  گرا مي   طرف جهان   اي بنگرند كه يك ناظر بي       گونه
دوستي بـراي رورتـي اصـل اخلاقـي و سياسـي              گر آن است كه ميهن      اين نكته بيان   ،شد

 آن را تحـت تـاثير       ،ديگرانميهن در ستم بر خود و       ة  شود كه سابق    ب مي مستقلي محسو 
  .دهد قرار نمي

» ملـت  ـ� كـشور «دوستي با بيان اين نكته همراه است كه اگرچه            تاكيد رورتي بر ميهن   
چنـان   داري از دست داده است، امـا هـم          نقش خود را به عنوان واحد اصلي نظام سرمايه        

توزيع مواهب اجتماعي   ة  عدالت اجتماعي و نحو   ة  بارگيري در     واحد اصلي براي تصميم   
اما او  . يافتشدن   وي به جهاني  ة   علاق دال بر اي    نشانه توان  نميكلام رورتي   در  )��(.است

ة از جمل . ط كنوني جهان است   يپذيرد كه تشكيل نهادهاي سياسي جهاني اقتضاي شرا         مي
 جهـان مـسلط شـده و        مند است كه بـر اقتـصاد       فوق ثروت ة   ظهور يك طبق   ،طياين شرا 

وضوح غيرمـشروعند،    هدهندگان، تمنّيات خود را كه گاهي ب        بدون توجه به خواست رأي    
  )��(.كند دنبال مي

                                                      
1. John Wayne )مريكايياهاي وسترن   مشهور فيلمةهنرپيش(  
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  گيري نتيجه
بيند كه شهروندان را  ليبرال بورژوايي متجلّي مية شهر خود را در جامع     رورتي آرمان 

قـرار  ايـل بـه چـپ      هاي متم   با اين حال، وي در طيف ليبرال      . دهد  مي» رندي«مجال  
رورتـي  . عـدالت اجتمـاعي دارد    ة  جو است و عميقـاً دغدغ ـ        سخت برابري  ؛گيرد  مي

هــاي خــصوصي و عمــومي را يــك اصــل محــوري و  تفكيــك كامــل ميــان حــوزه
 و اسـت خـودآفريني و خلّاقيـت   ة  خـصوصي عرص ـ  ة   حوز .شمارد  ترديد مي   غيرقابل

شـادكامي را   . يگران است پيشگي و تحقير د     عمومي محدود به اجتناب از ستم     ة  حوز
سياسـت سـازوكاري اسـت كـه از        . نه در سياست كه در خلوت خويش بايد جست        

اند با هـم   آفريني خصوصي مشغول به خويشتن   ة  طريق آن خودشيفتگاني كه در حوز     
 . كنند تعامل مي

پردازد و آن را آخرين دسـتاورد غـرب           رورتي در عين حال كه به دفاع از ليبراليسم مي         
 و  ،كنـد   پندارد، ليبراليسم را پايان تـاريخ تلقـي نمـي            بخشيدن به امور اجتماع مي     براي نظم 

هـاي نـو     و آفرينش  »تجربه كردن آداب و رسوم و نهادهاي جديد       «رندانه تمايل خود براي     
عمومي را اصل محوري سياسـت  ة سازد، هر چند احتياط در عرص  عيان مي  را در اين زمينه  

ة ط ويـژ يشـرا ة بـار واره بـر ايـن نكتـه مـصر اسـت كـه در       هم افزون بر اين، او   . شمارد  مي
  .شمول نيست اي جهان نسخهة زند و در صدد ارائ خود قلم مية اجتماعي و تاريخي جامع

عمـومي و   ة  غير از دفاع از ليبراليسم و پـردازش چگـونگي تفكيـك ميـان دو حـوز                
او حتي از زبان    . پردازد  سياسي كمتر مي  ة  هاي معمول فلاسف    خصوصي، رورتي به دغدغه   

ديوئي، ناخرسندي خود از اسـتمرار كـاربرد اصـطلاحاتي چـون آمريـت، مـشروعيت و         
دمكراسـي و  ة بـار ، درهـا   آن جـاي ند كه بهك دارد و ابراز اميدواري مي      بيان مي   را تكليف

توانـد جـاي     اين آرزوپردازي البته نمي)��(.گو شود و  يابي به اجماع گفت    چگونگي دست 
 دسـت و پنجـه نـرم        هـا    آن سياسي امروزه بـا   ة  يمي را بگيرد كه انديش    مفاهة  باربحث در 

مند به عمل اجتماعي، مواضع       فكرِ علاقه   يك روشن  منزلة در عين حال، رورتي به    . ندك  مي
  .كند طلبانه اتخاذ مي هايي چپ اما اصلاح سياسي و ديدگاه

يابي بـه    م براي دست  گا  به  داند كه به اصلاحات گام      ليبرالي مي   ـ رورتي خود را بورژوا   
ي خـود را    ودر همين راسـتا،     . هاي فردي معتقد است     عدالت اقتصادي و افزايش آزادي    

هـا و   رنـج «و » مـسائل واقعـي انـسان   «گرايان سنّتي، كه به  موظف به مرزبندي ميان چپ   
به نظر او، گـروه اخيـر       . داند  فوكويي مي گرايان    پردازند، و چپ    موجود مي » هاي  نابرابري
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رورتـي  )��(.كنند اعتمادي به اومانيسم را القا مي   اند و بي    ي و نوميدي را تئوريزه كرده     بدبين
شـان را ابلهانـه       هـاي سياسـي     فكـران را درسـت و ديـدگاه        نظرات فلـسفي ايـن روشـن      

دوستي وجه ديگر نگرش سياسي رورتي اسـت كـه مـستقل از سـاير                 ميهن)��(.خواند  مي
شـهر    دوستي خود را به تحقـق آرمـان          كه او ميهن   رسد   به نظر نمي   .نمايد  وجوه چهره مي  

  .طلب مشروط سازد  برابريوليبرال 
گرايي به يك شيوه  حائز اهميت آن است كه رورتي از ليبراليسم و چپة  نكتيك  

نخـست،  . نمايد او در دفاع از ليبراليسم دو رشته استدلال را مطرح مي. كند  دفاع نمي 
هـايي ماننـد      خيزد كه بـر مبنـاي آن ارزش         يسم برمي از ليبرال  هگرايان  دفاع ضدبنيان به  

ويژه اعتقـاد بـه    ه و ب»ارتباط عاري از سلطه«پيشگي،     خلّاقيت، اجتناب از ستم    مدارا،
خصوصي و عمومي چون در شمار شهودات و باورهاي عيان ة جدايي قاطع دو حوز
تـصوير  رتـي  رو چنان كه آشـكار اسـت   .اند، معتبرند دمكراتيك يا نهان جوامع ليبرال   
دسـت    كنـد و سـنّت ليبرالـي را يـك           مـورد اجمـاع فـرض مـي       خود از ليبراليسم را     

انگـارد، در     هاي مختلف ليبراليـسم را ناديـده مـي          رقابت در ميان گونه   او  . پندارد  مي
ها بر سر مسائل بسياري مانند اين كه آيا حقوق فردي شامل حقـوق                  حالي كه ليبرال  

اسـتدلال  دوم  ة  رشت)��(. نه، با هم اختلاف نظر دارند      شود يا   اقتصادي و اجتماعي مي   
ارج ة  ليبراليسم بـه آن سـبب شايـست       شود    تر دارد و مدعي مي      گرايانه  او وجهي عمل  

آورد، و نـه از آن       نهادن است كه شادكامي بيشتري براي بشر به ارمغان آورده و مـي            
هاي فـوق     مندي نبا سرشت آدمي يا با قانو     ) همانند فاشيسم (رو كه بيش از رقبايش      

   .زمان و مكان تطابق دارد
 را  نـوع دوم اسـتدلال     خـود فقـط   ة  گرايان  هاي چپ   رورتي اما در دفاع از ديدگاه     

ا مـشهودتر از آن     ه  شايد به اين دليل كه عدم اجماع بر سر اين ديدگاه          . كند  طرح مي 
. خت باورهاي معمول و مستقر در جوامع غربـي شـنا  منزلة به را ها   آن است كه بتوان  

هاي موجود در     يكي از گرايش  منزلة    گرايي را فقط به     چپرورتي  رسد كه     به نظر مي  
اش دلايلـي صـرفاً    جويانـه  براي توجيه نظرات برابري   او  . كند  غربي مطرح مي  ة  جامع
 گرايانه، مانند امكان بروز خلّاقيت در صورت وجود رفاه و برابري نسبي، ارائه              عمل

  . كند مي
رغم تعلق خاطر آشكار رورتي بـه عـدالت اجتمـاعي و بـازتوزيع            بايد افزود كه علي   

 )��(.آورد هـا فـراهم نمـي    توجيهي كافي براي ايـن گونـه سياسـت        وي  ة  اقتصادي، انديش 
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كنـد، و اجتنـاب از پـرداختن بـه            از سياست ترسيم مـي     اي كه رورتي    تصوير نسبتاً ساده  
اين نـوع  ة انگيزد كه آيا ارائ ميمفاهيم و اصطلاحات رايج در اين زمينه، اين پرسش را بر         

گيرد يا آن كه با ناديده گـرفتن   گراييِ مطلوب رورتي صورت مي      تصوير در راستاي عمل   
  د؟كن سياست، واقعيات را تحريف مي دنياي يها پيچيدگي
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